
گروه گزارش - مرجان قندی /   نگاه‌ سرنشـــینان خـــودرو و رهگذران 
بـــه نقطه‌ای واحـــد دوختـــه شده‌اســـت؛ مرکز میـــدان ونـــک. آنجا 
که مجســـمه‌ای برنزی، گویی از دل افســـانه‌ها ســـر بـــرآورده، قامت 

برافراشـــته و چشـــم‌ها را بـــه خود خیره کرده اســـت. 
نوجوانی با موبایلش از شـــکوه این تندیس عکـــس می‌گیرد، مادری 
داســـتان آرش کمانگیر را برای کودک خود بازگـــو می‌کند و پیرمردی 

با قامتی خمیده و با نگاهی دقیق به آن خیره شـــده اســـت. 
ایـــن مجســـمه، تنها یک اثـــر هنری نیســـت؛ بلکه محلی شـــده برای 
مکث، اندیشـــیدن و بازنگری در مفهوم وطن. در شـــلوغی و همهمه‌ 
پایتخت، مجســـمه آرش کمانگیر ایســـتاده اســـت تا یـــادآور دلیری 
باشـــد که مرزهـــا را با جـــان خود گســـتراند تا ایـــران پابرجـــا بماند. 
ج و دهقـــان محمدی، پـــدر و پســـری که بـــا قلم  اثـــر مشـــترک ایـــر
مجسمه‌ســـازی خود، نه فقـــط آرش را تراشـــیدند، بلکـــه او را دوباره 

به میـــدان بازگرداندند. 
نصب ایـــن تندیـــس تقریباً همزمـــان با تجـــاوز رژیم صهیونیســـتی 
بـــه خاک ایران انجام شـــد؛ برای بســـیاری از شـــهروندان، این اتفاق 
تداعـــی پاســـخی هنرمندانه و شـــکوهمند بـــود به روزهـــای التهاب 

و درد؛ پاســـخی بـــه زبـــان هنـــر. در شـــبکه‌های اجتماعی 
هـــم واکنش‌ها پرشـــور بود، مهســـا در ایکس نوشـــت: 
»قشـــنگ‌ترین خبری که امروز دیدم، نصب مجســـمه 

15 متـــری آرش کمانگیـــر در میـــدان ونک بود.« 
جواد با انتشار عکســـی از این مجسمه در اینستاگرام 

نوشـــت: »نصـــب مجســـمه آرش کمانگیـــر در میدان 
ونـــک، نمـــادی از هویـــت ایرانی اســـت. تاریـــخ ایران 

خیلی ریشـــه‌دار اســـت. هیچ قدرتی توان نبرد 
بـــا حافظه‌ تاریخـــی یک ملـــت را ندارد.« 

ســـاره زیـــر این پســـت کامنت گذاشـــت: 
»هنـــوزم بابـــت نصـــب مجســـمه آرش 
کمانگیـــر در میـــدان ونـــک متعجبـــم. 
آرش  بـــود!«  غیرمنتظـــره‌ای  اتفـــاق 
کمانگیـــر، حالا نه فقط در افســـانه‌ها، 
بلکه در قلب تهران ایســـتاده اســـت؛ 
نمـــادی از مبارزه، گذشـــت و عشـــق 

بی‌پایـــان بـــه وطن.
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در دهه‌هـــای 40 و 50 نهضـــت نوینـــی 
آمـــد.  بوجـــود  مجسمه‌ســـازی  در 
ویزتناولـــی،  پر چـــون  نـــی  هنرمندا
قدرت‌الله معماریان و بهمن محصص 
ازجمله هنرمندان این دوره هستند.  
اولیـــن مجســـمه شـــهری مـــدرن در 
تهـــران اثـــری از پرویـــز تناولـــی بـــه 
نـــام »فرهـــاد قفـــل‌زن« اســـت که در 
ســـال 1351 در محوطـــه تئاتـــر شـــهر 
نصـــب شـــد. از دهـــه 50 تـــا انقـــاب 
اسلامی ساخت مجسمه‌های شهری 
ســـرعت گرفت و در فضـــای عمومی 
مجســـمه‌ها بـــا مفاهیـــم روزمـــره و یا 
رویکرد انتزاعی خود را نشـــان دادند. 
یکـــی از نمونه‌هـــای شـــاخص ایـــن 
حرکت هنـــری مجســـمه »کوهنورد« 
در دربند اســـت که توســـط رضا لعل 
ریاحی ســـاخته شـــد. اما یکـــی از آثار 
متأخر شـــهری مجســـمه برنزی آرش 
کمانگیر اســـت کـــه در میـــدان ونک 

رونمایی شـــد.  به‌گفته ســـازنده این 
مجســـمه آثار هنری که در شـــهر ارائه 
می‌شـــوند باید بتوانند حـــال و هوای 
شـــهر را تغییر دهند چون شـــهر خانه 
دوم مـــردم اســـت.  به‌گفته محمدی 
مدیریت‌هـــای شـــهری و هنرمنـــدان 
می‌تواننـــد بـــا حداقل بودجـــه علاوه 
بـــر ارائـــه اثـــر هنـــری، چهره شـــهر را 
زیبا کنند. دهقان محمدی مجســـمه 
نمـــاد  به‌عنـــوان  را  کمانگیـــر  آرش 
میهن‌پرســـتی و دفـــاع از مـــرز و بوم 
می‌دانـــد و دربـــاره تأثیرگـــذاری ایـــن 
اثـــر بـــر جامعـــه و احساســـات مردم 
می‌گویـــد: »هنـــوز رونمایـــی رســـمی 
از ایـــن اثـــر انجام نشـــده بـــود که در 
اجتماعـــی  شـــبکه‌های  و  رســـانه‌ها 
بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت و 
در  رئیس‌جمهـــوری  توســـط  حتـــی 
توئیتـــر به‌عنـــوان نمـــادی ملـــی بـــه 
آن اشـــاره شـــد. همـــه ایـــن مـــوارد 

می‌تواند نشـــانه‌ای باشـــد برای ‌اینکه 
مـــردم ارتبـــاط عمیقـــی با مجســـمه 
آرش کمانگیـــر برقـــرار کرده‌اند. فکر 
نمی‌کنم تـــا امروز مردم از قشـــرهای 
مختلف با هیچ اثر تجســـمی در ایران 

اینطور ارتبـــاط گرفته باشـــند.«

ادای دین هنری به مقام والای 
مرزبانان ایران‌زمین

محمـــدی تأکید می‌کنـــد که هدفش 
از ســـاخت این مجسمه‌، نشان دادن 
هویـــت و تاریخ ایران اســـت و معتقد 
اســـت که این اثـــر در شـــهر می‌تواند 
نقـــش مهمـــی در معرفـــی فرهنگ و 
تاریخ کشـــور به نســـل جوان و کودک 

باشد.  داشته 
او می‌گویـــد: »مـــدت زمان ســـاخت 
این پروژه قـــرار بود 18 ماه باشـــد اما 
بیش از دو ســـال و نیم طول کشـــید. 
ایـــن تأخیر بـــه دلیل مشـــکلاتی بود 

که بـــرای ســـاخت پایه به‌وجـــود آمد 
و همچنیـــن مخالفـــت مدیـــر پـــروژه 
بـــا جزئیاتـــی در ظاهر مجســـمه بود 
که در نهایـــت حل شـــد.« او توضیح 
می‌دهد کـــه مجســـمه آرش کمانگیر 
ج محمـــدی کـــه  را او و پـــدرش ایـــر
اســـتاد به‌نام مجسمه‌ســـازی اســـت، 
برای میـــدان ونک انتخـــاب کردند و 

پیشـــنهاد دادند.
 قرارداد ســـاخت مجسمه با شهرداری 
از طـــرف پـــدر بســـته شـــد و ماکـــت 
اولیـــه را او طراحـــی کـــرد و ســـاخت 
و اجـــرای آن را بـــه دهقان ســـپرد. او 
می‌گویـــد: »طراحـــی و نصـــب این اثر 
برجســـته، ادای دین هنـــری به مقام 
والای مرزبانـــان ایران‌زمیـــن بویـــژه 
شـــهدای مرزبان اســـت؛ آنـــان که با 
نثار جان شـــان در مســـیر صیانت از 
تمامیت ارضی و پاســـداری از امنیت 
ملی، حماســـه‌ای مانـــدگار در حافظه 
تاریخـــی ایران رقـــم می‌زننـــد. ارتفاع 
مجســـمه‌ای که ساخته شـــده 7 متر 
و 50 ســـانتی‌متر و پایـــه‌ آن 8 متـــر و 

نیم اســـت. 
ضـــر  حا ل  حـــا ر  د مجســـمه  یـــن  ا
بزرگ‌ترین مجسمه برنزی خاورمیانه 
اســـت. ویژگـــی منحصربه‌فـــرد ایـــن 
مجســـمه، به وزن آن که حدود ۵ تن 
اســـت برمی‌گـــردد که همـــه این وزن 
روی دو مچ پا نگه داشـــته شده است 
کـــه کمتر در دیگر مجســـمه‌ها چنین 

طراحـــی دیده می‌شـــود.«
ایـــن هنرمنـــد خـــاق کـــه دوســـال 
قبل مجســـمه ســـعدی راهم ساخته 
اســـت، دربـــاره مســـیر هنـــری‌اش در 
آینـــده صحبـــت می‌کنـــد و می‌گوید: 
»من بـــر اســـاس احســـاس و ارتباط 
شـــخصی‌ام بـــا شـــخصیت‌ها تصمیم 
بـــه انجـــام کار می‌گیـــرم.   دوســـت 
دارم شـــخصیت‌هایی ماننـــد خیـــام 
و ســـهراب ســـپهری را هـــم در قالب 
مجســـمه‌های جدید خلق کنم. بین 
شخصیت‌های ورزشـــی هم مجسمه 
آقای حجازی را دوســـت دارم، بسازم. 
آتیشـــه  اینکـــه پرسپولیســـی دو  بـــا 
هســـتم اما اگـــر شـــخصیت دیگری از 
پرســـپولیس را به من پیشنهاد دهند 
بســـازم شـــاید قبول نکنـــم چون من 
برای ایـــن کار بایـــد با آن شـــخصیت 
ارتبـــاط بگیـــرم. همـــه جـــا می‌گویم 
کـــه مجســـمه آرش کمانگیـــر را یـــک 

مجسمه‌ســـاز پرسپولیســـی ســـاخته 
اســـت!«  او درباره نگاه نسل جدید به 
قهرمانان و ویژگی‌هـــای فیزیکی آنها 
می‌گویـــد: »در انتخـــاب ســـوژه آثارم 
ســـخت‌گیری خاصـــی دارم، چـــون 
همیشـــه بر اســـاس علاقه و احساس 
شـــخصی‌ام کار می‌کنـــم، نـــه صرفاً بر 

پایـــه محبوبیـــت عمومی. 
و  ســـی  ‌شنا یی یبا ز م  معتقـــد
طراحـــی  در  بایـــد  جامعه‌شناســـی 
گـــر  ا  . د شـــو ظ  لحـــا مجســـمه‌ها 
ی  ل‌هـــا مد بـــا  ا  ر رش  آ مجســـمه 
قدیمـــی می‌ســـاختم، احتمالاً نســـل 
جـــوان و نوجوان امروز بـــا آن ارتباط 
تمایـــل  آنهـــا  نمی‌کردنـــد.  برقـــرار 
دارنـــد قهرمانان را با شـــخصیت‌های 
محبوب دوران کودکی‌شـــان مقایسه 
کنند.  به همیـــن دلیل، نگاه فیزیکی 
به بـــدن آرش و طراحی تیر و کمانش 
بـــه گونه‌ای انجام شـــد که بـــا تعریف 

نســـل جدید از قهرمانـــان هم‌خوانی 
باشد.« داشـــته 

 کیفیت آثارهنری داخلی 
باید ارتقا یابد

محمدی با اشـــاره به مسائل گوناگون 
در حوزه‌های هنـــر، فرهنگ و جامعه 
می‌گویـــد: »در گذشـــته، زمانـــی کـــه 
فعالیت‌هـــای  بودیـــم،  کـــودک  مـــا 
فرهنگـــی و هنری بـــرای کـــودکان در 
ایـــران بســـیار غنـــی، متنـــوع و پربار 
بـــود. برنامه‌های پرورشـــی در کانون 
پرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانان 
همـــراه  چشـــمگیری  اســـتقبال  بـــا 
بـــود و ســـینمای کـــودک و نوجـــوان 
نیـــز آثـــار فاخـــر و ارزشـــمندی تولید 
می‌کـــرد. اما امـــروز، ایـــن امکانات و 
فعالیت‌ها نســـبت به گذشته کاهش 
یافته‌انـــد و جای خالـــی آنها به‌وضوح 
احســـاس می‌شـــود.  مـــن معتقـــدم 
نســـل جوان باید در کنـــار بهره‌مندی 

از محصـــولات فرهنگـــی خارجـــی، به 
تولیـــدات داخلی بـــا بالاترین کیفیت 

دسترســـی داشـــته باشد. 
بنابرایـــن ارتقای کیفیت آثـــار داخلی 
بایـــد در اولویت قرار گیـــرد تا بتوانیم 
نیازهـــای فرهنگـــی نســـل جدیـــد را 

به‌درســـتی پاســـخ دهیم.«
ی  ل‌ها ســـا ر  د ســـت  ا معتقـــد  و  ا  
گذشـــته، برخی مدیران و مســـئولان 
حـــوزه زیباســـازی شـــهری عملکـــرد 
مطلوبی نداشتند و پروژه‌های هنری 
فاقـــد کیفیـــت لازم بودنـــد. بـــا ایـــن 
حـــال، رونـــد مدیریتی در ســـال‌های 
اخیر تغییر کـــرده و زمینه برای اجرای 
آثار هنری فاخر فراهم‌ شـــده اســـت.

محمـــدی با اشـــاره به مجســـمه‌های 
نمادیـــن در کشـــورهای دیگـــر، مانند 
مجســـمه »میکـــی مـــوس« در آمریکا 
که نماد شـــادی، ســـرگرمی و فرهنگ 
عامـــه اســـت، تأکیـــد می‌کنـــد کـــه 
ایـــران نیـــز می‌تواند شـــخصیت‌های 
محبـــوب فرهنگی خود را به نمادهای 
شـــهری تبدیل کند.  به‌عنوان مثال، 
ســـاخت مجســـمه‌ای بزرگ و شکیل 
از شـــخصیت »کلاه قرمزی« می‌تواند 
بـــرای  نمـــادی فرهنگـــی  به‌عنـــوان 
ســـینمای کودک و نوجوان شـــناخته 
شـــود. هرچنـــد ممکن اســـت برخی 
افـــراد چنیـــن طرح‌هایی را ســـطحی 
یا غیرجدی تلقی کننـــد، اما واقعیت 
این اســـت که این آثـــار بازتاب‌دهنده 

تاریـــخ و فرهنگ جامعه هســـتند.
ایـــن مجسمه‌ســـاز همچنین بـــه آثار 
ماننـــد  تأثیرگـــذار  و  خاطره‌انگیـــز 
»قصه‌هـــای مجید« و دیگـــر تولیدات 
فرهنگـــی اشـــاره می‌کنـــد و آنهـــا را 
تاریخ‌ســـاز  و  موفـــق  یـــی  نمونه‌ها

می‌دانـــد. 
او بر این باور اســـت که بـــا بهره‌گیری 
از ایـــن میـــراث فرهنگـــی و اجـــرای 
 ، کیفیـــت بـــا  ی  هنـــر ی  ه‌هـــا وژ پر
می‌تـــوان به غنـــای فرهنگـــی جامعه 
کمـــک کرد و هنر را بـــه جایگاه واقعی 
خود رســـاند. محمـــدی بـــر ضرورت 
نـــگاه عمیق‌تر و مســـئولانه‌تر مدیران 
فرهنگـــی تأکیـــد می‌کند و خواســـتار 
توجـــه جدی بـــه ظرفیت‌هـــای بومی 
در خلـــق آثار هنری شـــهری اســـت؛ 
آثـــاری کـــه نه‌تنهـــا زیبایـــی بصـــری 
ی  پیام‌هـــا حامـــل  بلکـــه   ، رنـــد ا د

فرهنگـــی و تاریخـــی نیز هســـتند.
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آرشآرش سرباز ایران سرباز ایران

ج و دهقان محمدی  روایتی از عشق به ایران با ایر
سازندگان تندیس حماسی میدان ونک

 مجسمه آرش کمانگیر
تنها یک اثر هنری نیست؛ 

بلکه محلی شده  برای مکث، 
اندیشیدن و بازنگری در مفهوم 

وطن. در شلوغی و همهمه‌ 
پایتخت، مجسمه آرش کمانگیر 

ایستاده است تا یادآور دلیری 
باشد که مرزها را با جان خود 

گستراند تا ایران پابرجا بماند. 
اثر مشترک ایرج و دهقان 

محمدی، پدر و پسری که با قلم 
مجسمه‌سازی خود، نه فقط آرش 

را تراشیدند، بلکه او را دوباره به 
میدان  بازگرداندند


